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همسایه تازه خیام و عطار/ علی اصغر سیدآبادی
چهره يي گشاده و پهن مثل بيشتر نيشابوريان، اما پنهان شده در ميان ريشي انبوه با لبخندي کمرنگ، اما آراسته. يادم نيست که سازي در دست داشت يا پشت سازي نشسته بود يا نه. بيشتر محو آن چهره بودم هميشه و هنوز همان چهره، همان تصوير آشفته، اما آراسته در ذهنم نشسته است.

در فروشگاهي که بيشتر ساز و ديگر ادوات موسيقي مي فروخت در پاساژي در خيابان امام نيشابور و کنارش کتابفروشي آقاي زوار بود که بيشتر مشتري او بودم، اما بدون درنگ کردن در پشت ويترين فروشگاه همسايه و تماشاي آن صورت پنهان شده در ميان انبوه ريش نمي توانستم وارد کتابفروشي شوم. دبيرستاني بودم، اما يادم نيست سال چندم بودم. هنوز صاحب آن تصوير را نمي شناختم و يکي از همان روزهايي که پشت ويترين ايستاده بودم، دلم خواست که بدانم چرا عکس او در اين فروشگاه چنين بزرگ و چشمگير است. چهره اش نشان مي داد نيشابوري است، اما او که بود که من نمي شناختمش؟ گفتند پرويز مشکاتيان است. اسم آشنا بود، اما نه آنقدر که کنجکاوي ام را بس باشد. 

به کتابفروشي آقاي زوار برگشتم و در ميان نوارهاي کاست دنبال نامش گشتم و به «آستان جانان» رسيدم و بعد به صداي جادويي سنتورش که وقتي ميان او و استاد شجريان جدايي افتاد، بيش از هر چيز غيبت آن صداي جادويي در آثار شجريان به چشم و گوش مي آمد. شجريان پس از مشکاتيان سراغ سنتور نرفت. نمي دانم چه دليلي داشت. يک بار در گفت وگويي از دشواري سنتور در همنشيني با سازهاي ديگر گفته بود اما به گمانم او نوازنده يي به چيره دستي مشکاتيان نيافت تا جاي خالي صداي سنتور مشکاتيان همواره احساس شود و اين حسرت و دريغ در جان علاقه مندان موسيقي ايراني بماند تا به اين دريغ و حسرت بزرگ بپيوندد. انگار با اين جدايي، سنتور از موسيقي ايران حذف شده باشد، دوره تسلط تار و تنبک در موسيقي ايران فرا رسيد. 

صداي تار و تنبک البته که دلنشين است، اما جاي سنتور را نمي گيرد. هيچ سازي جاي ساز ديگر را نمي گيرد و براي همين حذف سنتور از کنسرت هاي موسيقي عجيب است. با اين سازها نمي شود «بيداد»، «آستان جانان»، «نوا» و «دستان» و به خصوص چهارمضراب هاي زيبا را ساخت. نمي دانم به عنوان يک شنونده هميشگي موسيقي ايراني مي توانم چنين ادعايي کنم يا طرح چنين ادعايي نيازمند تخصص موسيقايي است، اما اگر مي شد چنين تجربه هايي تکرار شده بود. شايد هم اين آثار حاصل همنشيني گروهي از بهترين هاي موسيقي ايراني بود و در بقيه کارهاي مشکاتيان نيز تکرار نشد. 

سبک يگانه و تقليد ناپذير او در نواختن سنتور و آهنگ هاي پرتحرک و پاکيزه اش با ديگر نوازندگان چنان متفاوت بود که حتي براي غيرمتخصص هايي چون من هم تشخيص آن دشوار نيست. از آن خمودگي و افسردگي که برخي در موسيقي ايراني سراغ مي گيرند در موسيقي مشکاتيان خبري نبود و حتي خوانندگانش را نيز از اين صفت ها دور مي کرد. شايد نگاه اجتماعي و سياسي او در اين ماجرا دخيل بود. او با اينکه در سال هاي اخير بيشتر خلوت گزيده به نظر مي رسيد، اما دلش با مردم مي تپيد، از همان روزهاي قبل از انقلاب که در اعتراض به ماجراي 17 شهريور از تلويزيون کنار کشيده بود تا سال هاي اول انقلاب که به گروه چاووش پيوسته بود و تا همين سال هاي اخير که در روزهاي انتخابات شوراها گروهي از جوانان اصلاح طلب از او خواسته بودند اجازه استفاده از آهنگ «رزم مشترک» يا همان «همراه شو عزيز» را براي تبليغات اصلاح طلبان بدهد و او استقبال کرده بود و تا همين انتخابات اخير که با نوشتن يادداشتي به حاميان ميرحسين موسوي پيوست. او پس از چند سال سکوت يعني از سال 1383 که با شهرام ناظري روي صحنه رفته بود، 

سال 1386 بار ديگر کنسرت اجرا کرد و اميدوار بود اين کنسرت ها به شهرستان ها هم کشيده شود. او حتي از آهنگ هايي گفته بود که براي صداي شجريان دارد و اميدوار بود که دوباره با هم همصدا شوند، اما اين اميدها خيلي زود رنگ باخت و او اين بار بر دوش دوستدارانش راهي همان شهري شد که عکسي بزرگ از صورت او پنهان در ميان انبوهي ريش در فروشگاهي نگاه ها را به خود جلب مي کرد. 

مدت هاست که نه از آن فروشگاه خبر دارم و نه از آن عکس، اما مطمئنم از اين پس بسياري از کساني که در نيشابور به ديدار خيام و عطار مي روند، با همسايه تازه آن بزرگان پرويز مشکاتيان هم ديداري تازه خواهند کرد که همچنان به هيئت صورتي مهربان پنهان شده در ريشي انبوه در ذهن بسياري نشسته است و چه بسا در آن کوچه باغ منتهي به خانه تازه او به يکي از همان چهارمضراب هاي شاهکارش گوش کنند که نه تکرار پذير است و نه تقليد پذير.
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